
 بسم الله الرحمن الرحیم                                                             

 26: جلسه                                                ماهیت شخص حقوقی و احکام آندرس:  

 26/20/0022: تاریخ آنها فساد بر نامشروع غرض به حقوقی های شخصیت انشای تکلیفی حرمت تاثیر بررسی :موضوع

 حفظه ال ل  محمد سعید واعظی :استاد    

  1صفحه  

 

 

 محمد و آله الطاهرین نبینا و صلی الله علی  الحمد لله رب العالمین  بسم الله الرحمن الرحیم                 

 معصیت دیگران به مصب حرمت در موارد ایجاد مقدماتلزوم توجه 

موردی که شخصی مقدمه  مثلمی شود؛ بیان شد در مواردی نهی شامل مقدمه حرام نیز  0}در مباحث گذشته{

به قصد اینکه خمار خمر تهیه کند یا می فروشد ار انگور را به خم   ؛به قصد اینکه دیگری را در حرام بیندازدایجاد کند را 

این انگور خمر تهیه خواهد کرد و تنها راه  که به این قصد نباشد اما می داند که آن خمار حتما ازمثل موردی یا بنوشد 

اقدام کرده و مقدمه را  }با ابن وجود{ ،دیگری به او انگور نمی دهد به گونه ای کهتهیه خمر نیز انگور این شخص است و 

  .در اختیار عاصی قرار می دهد

جاد مقدمه نیز حرام است، در این دو مورد بیان شد که ارتکازات عقلائی و ارتکازات متشرعی حکم می کند که ای

عقل می گوید عبد باید کاری کند که  .قبیح است عقلاا }چنین عملی{ شود که می به دلیل اول مرحوم امام ره تمسک 

مقدمه انجام آن عمل را اگر ، و عبد این را می داند مبغوض استوقتی نزد مولا انجام یک عملی مبغوض مولا انجام نشود، 

ین و تمرد از آیبوده این کار قبیح است و تجری بر مولا  محقق شودقصد که مبغوض مولا این هد به در اختیار عاصی قرار د

وجود دارد که عقلا در ارتکازات خود نیز این مسئله در ارتکازات عقلائی  رود.عبودیت است. قبح روی انجام آن مقدمه می 

فرض این است که از این ارتکاز عقلائی ردعی نشده است  ملازمه می بینند و بین قبح معصیت و قبح این مقدمه معصیت

ار ، مقدمه را در اختید بلکه به هدف تحصیل مال و پولرا نداشته باشمبغوض مولا تحقق و همچنین اگر چنانچه عبد قصد 

د نناتونمی  به گونه ای که دیگرانمبغوض مولا همین مقدمه است تحقق  همی داند که تنها را اماشخص عاصی قرار دهد 

عقلا این عبد را مورد مذمت قرار می دهند }قبح عقلی ثابت است و{ د در اینجا نیز ناین مقدمه را در اختیار عاصی قرار ده

 .و قرار می دهدلا است این وسیله را در اختیار اوبه دنبال انجام مبغوض م عاصیبا علم به اینکه چرا ه ک

 دار او قرار می دهتیبه قتل برساند چاقو را در اخ ااهد فرزند مولا رمی خو سبا علم به اینکه شخص }به طور مثال{

 دریافتی که لولی از این طرف به خاطر پورا نداشته باشد و حتی او را دوست بدارد مولا قتل فرزند خود او قصد  هر چند

ت اوسخود یدن به آن ابزار و اسلحه اند تنها راه رسد را در اختیار قاتل قرار می دهد با اینکه می}یا اسلحه{ ابزار  می کند

 چه گفته شود قبحدر اینجا  ،اقدام می کند ،علم به انحصاراین با وجود  ؛آن را تهیه کند یاز جای دیگرو قاتل نمی تواند 

}به هر حال{ این  عقلا این کار را قبیح می دانند و این شخص را مورد ملامت قرار می دهندعقلی دارد و چه گفته شود 

  .مقدمه تعلق پیدا کرده استآن نهی به خود در نتیجه  ؛وجود دارد {ارتکاز ملازمه }میان قبح معصیت و قبح مقدمه آن

                                                           
 تمامی عبارات داخل کروشه توسط مقرر اضافه گردیده است. 1
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حرمت این مقدمه احراز  وجود داشته باشد، ئیلاعق یادر این دو مورد و در هر جای دیگری که این ارتکاز متشرعی 

دع عقلائی باشد به وسیله عدم رارتکاز و اگر شود می  زاحرا به طور مستقیمنهی شرعی  کاز متشرعی باشدت، اگر ارمی شود

 گردد.کشف می از آن حکم شارع و این ارتکاز حجت می شود 

که بتوان احراز وجود داشته باشد ری نیز و شاید موارد دیگاست }این ارتکاز موجود{ در این دو مورد دست کم 

 بییندملازمه می }نسبت به آن{ هر مقدمه حرامی مبغوض و حرام است و عقلا  تن گفار کلی نمی توواما به ط ؛کرد

زد نآن مقدمه انجام ، ذی المقدمه از دیگران}تحقق{ باشد که به رغم مبغوضیت  یدر مقدمات مصالح زیرا{ ممکن است }

 غوض نشود این بستگی به مقدار اهتمام مولا به مبغوضیت ذی المقدمه دارد.بممولا 

در مثال نکاح با اینکه این شخص می داند که حتما در نسل او افرادی خواهند آمد که معصیت می کنند و این 

ن معاصی و اجتناب از آن آاما در عین حال شارع به اندازه ای به  است.او یت عصنکاح مقدمه به وجود آمدن فرزند و م

مقدمه آن است و شاید مقدمه منحصره نکاح با اینکه اما  منع کند؛معصیت }انجام{ اهمیت می دهد که خود عاصی را از 

ن با اینکه می داند ایممکن است بلکه  .منع نمی کندآن از به خاطر وجود مصالحی در نکاح، پدر یا پدرزرگ او را نیز باشد 

د می خواهد که با مفسده آن معصیتی که بع مصالحی وجود داردقرار دهد. آن را مستحب مقدمه وقوع معصیتی نیز هست 

این }در مواردی می توان . . اینجا نه ارتکاز متشرعی بر این ملازمه وجود دارد و نه ارتکاز عقلائیتزاحم می کند محقق شود

 و در مواردی شک می شود که به مقتضای اصول عملیه عمل می شود. مذکور کشف کرد مانند دو موردملازمه را{ 

 معامله حالت های سه گانه تعلق حرمت به بررسی

دلالت  }تعلق نهی و حرمت{ ،کشف و ثابت شداین مقدمه در مواردی که حرمت }حال بحث در این است که{ آیا 

 ؟آن مقدمه می کند یا خیروضعی بر فساد 

  :بیان شد که حرمت این مقدمه بر سه قسم است

تعلق گرفته است و در محل بحث }مثل این }حرام قرار گرفته{ مقدمه که{  ای }معاملهبه  گاهی نهی مستقیم

علق تاست و معامله از این جهت که انشاء }با غرض نامشروع{ مستقیم به انشای شخصیت حقوقی به طور نهی است که{ 

  .باشدگرفته 
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از این جهت به معامله نه اینکه  0تعلق پیدا کرده استگاهی نهی به عنوان عامی مثل قبح مقدمه حرام یا دفع منکر 

نوان اتفاقا در اینجا آن ع ،منکر شود}تحقق{ نیست که معامله باعث همیشه اینگونه که معامله است تعلق گرفته باشد. 

  .مقدمه حرام بر این شخصیت حقوقی منطبق شده است

نه به یک است تعلق گرفته له مااز این جهت که معخود عنوان شخصیت حقوقی و نهی به خود مقدمه گاهی و 

که بر آن منطبق است اما تعلق نهی به خاطر مفسده ای در خود معامله نیست بلکه به خاطر وجود مصلحت یا  عنوان عامی

است که نهی از بیع در وقت ندا و مثالی که زده می شود  که ملازم با این مقدمه است است مفسده ای در چیز دیگری 

و نماز جمعه مصلحت دارد  .می شود هنع از نماز جمعنهی به خود عنوان معامله تعلق گرفته است به این خاطر که ما

 6.بیع نکنید و تجارت را کنار بگذاریددر وقت ندا آماده کند از این رو می گوید  آنمی خواهد زمینه را برای }شارع{ 

 بلکه{}دلالت بر فساد نمی کند از نظر عقلی است تعلق گرفته که به این معامله ها  ییاین نهی ها}بیان شد{ 

ممکن است شارع چیزی را مبغوض بدارد در  }یعنی{ ملازم با فساد نیستاز نظر عقلی دلالت بر حرمت می کند و حرمت 

ظهار حرام است اما اگر صورت گرفت بینونت بین  . }به طور مثال{مترتب می شود آن گوید اگر انجام گرفت اثربعین حال 

نماز اینکه  .یک چیزی هم واجب و هم حرام باشدنشود ت که و حرمت نیس بوجومانند  .زوجه و زوح حاصل می شود

از این  ،هم نهی کند و هم امر کند شارع }به یک چیز{محال است که  لاعقدارد. جمعه هم واجب و هم حرام باشد تضاد 

ه امر بیند{ }می گوچون نمی دانند که محال کسانی و  قائل به استحاله شده اندرو در اجتماع امر و نهی بحث کرده اند و 

ن دو است و اتفاقا ایتعلق گرفته نهی به غصب  خورده و ةامر به صلا .یک عنوان و نهی به عنوان دیگری تعلق گرفته است

 اینآیا که این بحث مطرح می شود  . در چنین مواردینماز بخواندزمین غصبی در شخصی که  در یک عمل جمع شده اند

است و هم غصب  ةیک عمل است که هم مصداق صلا واقعاا و رکیب اتحادی باشد اگر ت ؟ترکیب اتحادی است یا انضمامی

که در کنار هم است عمل دو }به این صورت که{ ترکیب انضمامی است  اگرو است  }محال{اجتماع امر ونهی است، 

 .است ناجتما ع امر و نهی ممکگفته می شود است  کار دیگری ةغصب یک کار و صلاگذاشته شده اند، 

                                                           
درصورتی که ادله نهی از منکر دلیل بر حرمت باشد }به این بیان{ که دلیل وجوب نهی از منکر بالملازمه شامل مقدمه منکر نیز می  1

اوست گفته می شود }که مانع از تحقق آن شو{ ادله نهی ازمنکر براساس لازمه عرفی که شود و به کسی که مقدمه منکر نیز در اختیار 

 به خاطر ارتکاز یا چیز دیگری شکل گرفته، شامل او نیز می شود.

 ای. «المانع عن صلاة الجمعة»نخورده است بلکه به  عیبما هو ب عیبه ب یرا به همان قسم اول برگرداند که نه نیتوان ا یالبته م 2

انشغال از نماز جمعه  نیآن و ا ریبه غ یشود و گاه یمحقق م عیبه ب یتعلق گرفته است. انشغال گاه« الانشغال عن صلاه الجمعة»

کل داشته مش یهر انشغال نکهیتعلق گرفته باشد نه ا عی{ به خود }عنوان{ بینه یفرض نیمنطبق شده است و ممکن است }در چن عیبر ب

 .ندارد یمفسده ذات عیو ب ستیقرار داده است{ به هر حال ملاک در خود آن ن ینوع انشغال از }انواع{ انشغال را }مورد نه نیباشد بلکه ا
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د و راد}وجود{ کند قطعا گفته می شود تضاد  ایک موضوع امر ونهی تعلق پید بهو  در یک مصببنا باشد گر ااما 

ب مثل غص گرییداینکه از جهت شد و هم حرام نه اهم واجب باز این جهت که نماز است نماز یک  اینکه نیستندجمع قابل 

  بودن حرام باشد.

تضاد  کدیگری ضاد دارند اما احکام تکلیفی و وضعی بایکدیگر تام تکلیفی با احک}این در احکامی تکلیفی است که{ 

وضعی صحت }از طرفی{ که مانند معاملات حرام باشد و صحیح }ممکن است{ یک عملی  0در اعمال توصلید نعقلی ندار

ده اما ید این کار را انجام نتنافی ندارد که شارع بگو . از نظر عقلیشداحرام ب یتکلیفاز نظر }ازطرف دیگر{ و  باشدداشته 

 .اگر انجام دادی این اثر مترتب می شود و نافذ و صحیح است پس از نظر عقل ملازمه ای میان نهی و فساد نیست

 وجود دارد که هر نهی در معاملات موجب فساد آن ملازمه میان نهی وفساد از نظر عقلی که شویم اگر قائل  

مقدمه حرام و بیعی که مقدمه حرام قرار گرفته عنوان یا ترکیب بین آکه  دوش میمطرح بحث این می شود در این صورت 

لازمه به من بحث قائل آکه در  ستا زیرا فرض این ؛است وجب فسادماگر اتحادی باشد نهی  ؟است انضمامی است یا اتحادی

ند، که نهی دلالت بر فساد می کک مسلاین بر بنا باشد حتی  دو عملترکیب انضمامی بوده و  اگر .بین نهی و فساد شدیم

نهی از بیع  .دو کار است}انضمامی است{ و منطبق نمی شود زیرا ترکیب بین معامله و مقدمه حرام مطالب در اینجا آن 

ن آ منضم بهبوده و کنار معامله در نهی از عملی شده که }بلکه{ امله موجب فاسد است عنهی از مکه }گفته شود{ نشده 

 شود. فساد  تا دلیل برباشد معامله  از خودنهی{  }اینکهست نه ا

نهی از  ،مسئله اصولی درتفصیل ها که ترکیب اتحادی است یا انضمامی، مبتنی بر این است که این بنابراین 

دال بر فساد نیست و ملازمه ای بین نهی و فساد از نظر عقلی اما اگر گفته شود که نهی بدانیم؛ موجب فساد را معاملات 

ملازمه عرفی  است. با پذیرش عرفیه بین نهی از معامله و فاسد آنای که وجود دارد، ملازمه ملازمه بلکه آن وجود ندارد 

ه کند ک زیرا عرف در جایی این ملازمه را درک می ؟مطرح نمی شود آیا ترکیب اتحادی است یا انضمامیکه آن بحث ها 

یع مه عرفیه دارد که شارع این بزاز خود بیع نهی شده باشد، ملابه طور مستقیم اگر  .باشدتعلق گرفته امله عنهی به خود م

جایی که نهی به عنوانی خورده که آن عنوان در رد و صحیح نمی داند چون نهی به خود بیع خورده است اما ارا قبول ند

مورد  بر این}این عنوان{ اقا فاتو است تعلق گرفته ه از این جهت که مقدمه است نهی به مقدم و منطبق بر معامله ای است

مقدمه شده جهت که  از اینعرف اشکالی ندارد که شارع نمی بیند. زیرا در نظر  ای ملازمهعرف چنین  ،شده استمنطبق 

 .ه عقلا ملازمه وجود دارد و نه عرفاپس نبداند، نافذ آن را بیع است بداند و از این جهت که حرام و مبغوض }آن را{ است 

ن چنین ملازمه ای را احراز ابر اساس ارتکازات عرفی نمی تواینکه این ترکیب اتحادی است یا خیر  با قطع نظر از

است و  بودن هحیثیت مقدم ییکوجود دارد دو حیثیت  درک می کندنمی رسد. عرف مباحث نوبت به آن اصلا کرد و 

                                                           
 در عبادات قصد قربت لازم است و در جایی که }فعل{ حرام باشد قصد قرتبت متمشی نمی شود. 1
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ک ن یآکه خود عمل مبغوض باشد اما اگر انجام گرفت نافذ باشد. چون دیگری حیثیت بیع بودن است و منافاتی ندارد 

غیر  صحت بیعو است  یمقدمه بودن یک حیثیت است و بیع بودن یک حیثیت دیگر .عمل است و این عمل دیگری است

 از حرمت مقدمه است.

یزی که چ بیعیا  «لات لهو را نخرآیا خمر یا »بگوید }شارع{ و بگیرد  تعلقبیع به طور مستقیم به بله اگر نهی 

عرف این را نمی پذیرد که }از خود آن نهی   0،محلله مقصوده عرفیه ندارد را انجام نده ت و منفعتاسحرام ن آتمام منافع 

بیع  یناخود وقتی ذیرد نمی پرف ندارد اما ع یاشکالاز نظر عقلی  . اگرچهبیع صحیح است نیاز این طرف بگوید ا کند اما{

ز نظر اارتکازات عرفی میان این دو تضاد می بیند و لذا می گوید این نهی  ؟است چطور قائل به صحت آن می شود مبغوض

 باعث فساد آن می شود. اما اگر دو عنوان باشد و اتفاقا عنوان اول منطبق بر دوم شود عرف چنین ملازمه ایعرفی 

}چنین ملازمه ای{ عقل حتی در جایی که نهی به خود معامله خورده باشد  . که عقل نیز نمی بیند نمی بیند همان طور 

ولی  نهی می کنداز نظر تکلیفی ور باشد لذا آد افساز جهت معامله بودن می گوید اشکال ندارد که معامله ای بیند و نمی 

 در جایی که نهی به یک عنوان قائل به ملازمه عرفیه است. عرف ملازمه عقلی را نپذیرفت اما صحیح باشد گرفت اگر انجام

 ی توانمرا  ای ه عرفیهمن عنوان اول است در آنجا چنین ملازآخورده و صحت به عنوان دیگری تعلق پیدا کند که مصداق 

 احراز کرد.

ض مبغو که وقتی امری استملازمه را کشف می کند این بر اساس آن عرف  نکته ای که }ممکن است گفته شود

نمی خواهد در خارج محقق شود و این سازگار نیست که از طرفی چون مبغوض او  یعنی مولا است و از آن نهی می کند

ن یقرار دهد و به نوعی مشوق برای انجام آن شود اگر انافذ و از طرف دیگر آن را است بوده به صدد عدم تحقق آن بر آمده 

 ی که نهی از عنوان مقدمه باشد و اینکه عنوان معامله مورد نهی باشد، نمی کند.{فرقی میان زماننکته مد نظر قرار گیرد 

 که به اینل است و ممکن است البته محتمو فرموده بود ره این مطلبی بود که امام }در پاسخ گفته می شود{ 

امله مستقیما به خود مع}ملازمه میان حرمت و فساد وجود دارد{ که نهی به هر حال عرف در جایی می گوید  .نکته باشد

هیچ فسادی نداشته باشد اما به خاطر جهت معامله اما اگر معامله از  .امله وجود داردعادی که در خود مسخورده به خاطر ف

 رساند.  ینمحرمت را بیش از باشد، متعلق نهی  ،اینکه مقدمه ای برای مفسده ای است

له خود معام}فرض این است که{ حتی داشته باشد وقتی باشد و مصل تهداشرا له ملاکات صحت ماعممکن است م

د ده دارمقصوله ن بیع عنب است و منافع محل  آن نیز مشتمل بر فساد نیست متعلق آمشتمل بر فساد نیست و متعلق 

ن عنوان مبغوض است در اینجا عرف چنین تضادی را آکه منطبق شده است بر این معامله  «مقدمه الحرام»عنوانی به نام 

                                                           
بیع و آنچه که مورد بیع قرار می گیرد باشد، }مهم این است که{ فرقی نمی کند به خاطر مفسده ای در خود بیع باشد یا در متعلق  1

 مستقیما }از خود بیع نهی شود{



 بسم الله الرحمن الرحیم                                                             

 26: جلسه                                                ماهیت شخص حقوقی و احکام آندرس:  

 26/20/0022: تاریخ آنها فساد بر نامشروع غرض به حقوقی های شخصیت انشای تکلیفی حرمت تاثیر بررسی :موضوع

 حفظه ال ل  محمد سعید واعظی :استاد    

  6صفحه  

 

امله مفید عکه مجهت که معنون به آن عنوان است حرام است و از این جهت احساس نمی کند و می گوید این کار از این 

 . به هر حال عرف این را درکاستصحیح  -دارای مصلحت استن مصلحت دارد و یا خود بیع مصلحت آمتعلق -است 

تعلق گرفته ه عاملخاطر مفسده ای در خود م امله بهعبر خلاف جایی که نهی به خود م ،دهدواند تمایز ت یمی کند و م 

با ارتکازات ن ایو  تضاد و تنافی می بیندگرچه عقل در همانجا نیز می تواند بگوید که می تواند صحیح باشد ولی عرف ا .باشد

 .عرفی منافات دارد

اگر این ملامزه عرفیه پذیرفته شود در جایی است که نهی  .کرد}مستدل{ مسائل عرفی را نمی توان خیلی 

}ادعا شود این است که{ از این اگر فراتر اشد و شاید بسده ای در همان تعلق گرفته فامله به خاطر معمستقمیا در خود م

امله عمصلحت مزاحم با این مبه خاطر تعلق نگرفته بلکه  {معامله}مفسده در خود نهی به معامله به خاطر اگر گفته شود 

ث فاسد عرفا باعو عرفی پذیرفته می شود  این تنافی ،جمعهنماز بیع به خاطر مصلحتی در از مانند نهی تعلق گرفته است 

 .به عنوان دیگری تعلق گرفته استبلکه اما در جایی که اصلا نهی به معامله نخورده است تلقی می شود. و دال بر فساد 

رام ل هم حمکند و معقول می داند که ع مه پیدا نمیزقطع به ملابر اساس ارتکازات خود عرف در اینجا تنافی نمی بیند و 

صاری اینکه علت انحبا وجود  «له خمرامممن یعالعنب بیع »}مشکلی ندارد{  .نافذ باشددر صورتی که انجام شود باشد و هم 

 }قبح{ و   }قبح{ آن، به خاطر ملازمه ای که بین }انجام گرفته{« ه خمراان یعمل»یا به هدف }وقوع در حرام است{ 

 ه نمی بیند.معرف بین اینها ملاز .و در عین حال صحیح باشدحرام باشد ذی المقدمه وجود دارد 

 بررسی نفوذ ادله صحت شخصیت حقوقی در فرض انشای آن با غرض نامشروع

 نهی به مقدمه نتوان فساد مقدمه را }تعلق{ از اگرچه که  تاین اس شدگذشته اشاره  هکه در جلس یبحث دیگر

ه{ }معاملدلالت بر فساد در آن دو مورد نهی }درست است که{  ؟دلیل بر صحت مقدمه چیستگفته می شود کرد اما  زاحرا

 سیس شرکت به هدف ایجادأنهی از تدلالت نمی کند و ن بیع آبر فساد  «بیع العنب ممن یعمله خمرا»نهی از و نمی کند 

 ن چیست؟آمقدمه حرام، باعث فساد شرکت نمی شود اما دلیل بر صحت 



 بسم الله الرحمن الرحیم                                                             

 26: جلسه                                                ماهیت شخص حقوقی و احکام آندرس:  

 26/20/0022: تاریخ آنها فساد بر نامشروع غرض به حقوقی های شخصیت انشای تکلیفی حرمت تاثیر بررسی :موضوع

 حفظه ال ل  محمد سعید واعظی :استاد    

  7صفحه  

 

 بررسی شمول اطلاقات ادله صحت عقود برای احراز مشروعیت شخصیت حقوقی با غرض نامشروع

ُ البْیَعَْ  » «0أَوْفُوا باِلعُْقُود » ی ماننداطلاقاتدلیل بر صحت اگر  ل }همانطور که{  0باشد« 0عَنْ ترَاض تجِارَةا  » «6أَحَلَّ ال 

ل یا آن اطلاقات شامآآن، بر فرض پذیرش برخی به صدد ثابت کردن مشروعیت شخصیت های معنوی از این طریق بودند، 

}که مقدمه حرام قرار می گیرد{ ل این اشخصیت های حقوقی مشاآیا  ؟عقود و ایقاعاتی که مقدمه برای حرام می شوند

 نیز می شوند ؟

 قرار گرفته استفرض شود که حرام است به این خاطر که مقدمه حرام اینگونه  «بیع العنب ممن یعمله خمرا»ر اگ

این بیع یا دلیل بر صحت اما  ،این مقدمه بودن باعث فساد آن نمی شودچون ملازمه }میان حرمت و فساد{ نیست و 

 چیست؟ }انشای آن{ شخصیت حقوقی 

 زیرا ؛منصرف است از عقودی که از نظر شارع آن عقد یا متعلق آن حرام  استگفته شد که اطلاقات نسبت به 

شارع غنا را حرام }به طور مثال{  کند.به وسیله عقد حلال را است قرار داده خود حرام }در شریعت{ شارع چیزی را که 

}در ازای آن به او{ پول  یدارغنا بخواند و مقبرای او ببندد که }اجاره{ با یک مغنی قرار داد  یکرده است و بعد شخص

ن عقد آدلیل بر صحت }آیه شریفه{ این قرار داد است و این که تمسک کند  «اوفوا بالعقود»بعد به او را اجیر کند، دهد و 

 ؛ث نقض غرض او می شودعکند که بانمی شارع عقودی را امضا و منصرف است }دلیل{ گفته می شود این در اینجا  .است

ن عقد یا آادله صحت عقود منصرف است به عقودی که خود  .ارچوب احکا م اولیه خود تنفیذ می کندهچر بلکه عقود را د

ن عقد خواه از قبیل شرط فعل آنتیجه  .مشروع و حلال باشد}بلکه{ ممنوع نباشد، و عقد حرام از نظر شرع، ن آمتعلق 

عقودی را تصحیح می کند و دلالت بر صحت و نفوذ  ،و دیگر اطلاقات «اوفوا بالعقود»کند  باشد یا شرط نتیجه فرقی نمی

 ،باشد وعراما اگر نامش باشدن ثابت آمشروعیت از قبل  ،ن عقد یعنی سبب یا مسبب و متعلق آن عقدآن می کند که خود آ

قد بما هو عقد منصرف است از جایی که ع}که این اطلاقات{ ید آمی بیان جا نیز همان ندر ای .منصرف است}از آن{ 

خود و عقد ربوی نسبت به خود این عقد تعلق پیدا کرده است یا نهی به که  5وع باشد و حرام باشد مانند نکاح شقاررنامش

شرط شد که ربایی انجام قرار داد، ن آیک شرطی اگر در ضمن یا  با یک قراردادی واگر ربا متعلق نهی قرار گرفته است 

                                                           
 .1سوره مائده:  1
 .275سوره بقره:  2

 .22سوره نساء:  3
}نسبت به تمسک به این ادله{ این بحث وجود دارد که آیا اصلا می توان این اطلاقات را دلیل بر مشروعیت شخصیت حقوقی و  4

انشای آن حتی در جایی که مقدمه حرام نباشد دانست؟ در گذشته بحث شد که با طلاقات ادله عقود نمی شود چنین چیزی را صحت 

 اثبات کرد.

گويند، و دهند كه مهر هريك فرج ديگرى باشد حرام است، و اين را نكاح شقار مىهرگاه هريك از دوشخص دختر خود را به ديگرى } 5

 {632جامع عباسی و تکمیل آن )محشی ط جدید(  اين نكاح باطل است.
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که  {گفت}نمی توان  .شامل چنین شرطی نمی شود 0«عند شروطهم نونمؤالم» ،م شودیک قرض ربوی انجاگیرد و یا 

یا  .خود این شرط حرام استو ن حرام است آمتعلق }و مشمول اطلاقات نفوذ شرط است بلکه{ شرط در ضمن عقد است 

ن آن عقد یا متعلق آاز عقودی که نهی به  }اطلاقات{ .خمربیع لات قمار هستند و آبیع مزامیر و برابط که از }نسبت به{ 

  .منصرف هستند باشد مضمون شرط منهی عنهیا مضمون عقد منهی عنه باشد و مورد عقد تعلق گرفته باشد و عقد 

 عدم جریان شبهه انصراف در محل بحث

این جهت  حرام است ازممنوع نیست گرچه فروختن این انگور  «بیع العنب ممن یعمله خمرا»مضمون  اینجا در

 بیع العنب»در و ن حرام باشد آکه خود عقد یا متعلق ت اس شد مربوط به جاییادعا انصرافی که اما  ؛استمقدمه حرام که 

له باست. ن که بیع العنب است حرام آنه متعلق و حرام است از این جهت که بیع است نه خود عقد بیع  «ممن یعمله خمرا

جا نای این موارد نیز منصرف باشد، در از «اوفوا بالعقود»و  « البیعل ل ا احل»نیست که  معلوم؛ اما حرام است ،مقدمه حرام

  .می شودتمسک به اطلاق و ادعا کرد فرض این است که در مقام بیان است و قیدی نیاورده انصراف را نمی توان 

در }خود{ آن مفسده و تعلق گرفته که معامله است جهت باشد که نهی به خود معامله از این  یقسماز آن بله اگر 

انصراف دارد از جایی که بیع را حرام بگوید  «احل ال ل البیع»است اگر  را حرام کردهآن شارعی که  .منصرف است، باشد

 تنافی «یحرم»با تا گوید  ینم «یجب»}باید توجه داشت{  .استقرار داده ام رحرام را ح که مقدمهاز جایی کرده است نه 

ل ل احل ا»لی ندارد که اشکااست و  حکم وضعیکه است  هینفذ و یصح گفت}بلکه{ و نهی شود  راجتماع امو پیدا کند 

است  حراممصداق مقدمه الحرام شده است  به خاطر اینکهن شود و حلیت وضعی را ثابت کند گرچه این بیع آشامل  «البیع

 . جایز است وضعاا « احل ال ل البیع»تکلیفا اما به خاطر 

 و استنباط از ظاهر است این مسئله عرفی .انصراف داردادعا کند }آن ادله{ از چنین مواردی نیز مگر اینکه کسی 

 الاطلاق جاری ةو اصالت سن انصرافی قابل احراز نیبه نظر می رسد چنی .صراف تا کجا احراز می شودنکه آن ااست دلیل 

رچه گوجود ندارد اگر اینگونه باشد دلیل بر صحت ادعا کند و ارد ن انصراف را حتی در این موآاست اما ممکن است کسی 

  .نباشدی دلیل بر فساد هن

                                                           
وطِهِم »؛  16: 18وسائل الشیعة  1

ُ
 «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُر



 بسم الله الرحمن الرحیم                                                             

 26: جلسه                                                ماهیت شخص حقوقی و احکام آندرس:  

 26/20/0022: تاریخ آنها فساد بر نامشروع غرض به حقوقی های شخصیت انشای تکلیفی حرمت تاثیر بررسی :موضوع

 حفظه ال ل  محمد سعید واعظی :استاد    

  2صفحه  

 

 بررسی تمسک به سیره عقلائیه برای اثبات مشروعیت در محل بحث

ظر از نست که یی که سیره عقلا بر صحت این بیع هابه این بیان تمسک شود  لابه سیره عق }ممکن است{ 

ده ش}بر چنین امری مستقر ی چون بیع است صحیح است اگرچه حرام باشد یا سیره متشرعه منهی عنه است ولتکلیفی 

 { .است

سیره دلیل زیرا قدر متیقن اخذ کرد باید به این است که در سیره }مطلب در پاسخ به{ این }بیان{  اجمال

معاملات  اینثابت شود که بوده و  نیست که به اطلاق آن تمسک شود باید احراز کرد معاملاتی بوده که منهی عنه }لفظی{

و مترتب می کردند ی دانستند من را حرام آبا وجود اینکه را عقلا اثر وضعی }با این وجود{ زیاد بوده و در زمان شارع 

 ن بسیاری نسبت به آو ردع باید نهی  شارع نبود یمبتلا به بوده است اگر مرضو چون بسیار  شارع نیز ردع نکرده است

فاق ات}از ردع و نهی{ اگر این حجم زیاد شود و ئیه در ذهن متشرعه شکسته لاتا سیره عق بیان می کردمی نمود و آن قدر 

 کشف می شود.ن و امضای آن آمی رسید و چون نرسیده است عدم ردع ما د حتما به دست امی افت

}آن هم به باید احراز شود ه است بر صحت معاملاتی که منهی عنان شارع مئی در زلاپس وجود چنین سیره عق

د مورد نهی قرار گرفته باشسطه انطباق کلی بر عنوان معامله ااگرچه به و}چنین سیره ای بوده{  نزد عقلااین صورت{ که 

این چنینی که به خاطر انطباق عنوان کلی مانند حرمت مقدمه موارد و اشد بمستقیم به معامله خورده نهی به طور نه اینکه 

صحیح می دانستند زیاد بوده  ومبتلا بوده و چون مبتلا از نظر وضعی به حرمت بودند و در عین حال مقدمه معاملی را قائل 

 ی شود که شارع مثل عقلا این را قبول داردمده پس معلوم یسرمی رسید و چون ن آنبه بوده اگر شارع ردع کرده بود ردع 

این معاملات شود  که شامل پس اثبات چینن سیره ای «!قتاددونه خرط ال»}مشکل است و{ ن مقدمات یاثبات ا

 .است مشکل

از  ینهو می گیرند  مقدمه بر حرام قرارکه معاملاتی این موارد از به هر حال جمع بندی مطلب این شد که نهی 

از طرف  .و نه عرفاهمانطور که در اصول بیان شده است کند نه عقلا  یدلالت بر فساد نم ،معامله نیستاز آنها نهی مستقیم 

این توضیحی  است با صحت دلیل سیره باشد اثبات سیره مشکل گر دلیل بررد ااوجود نددلیل بر صحت اگر گفته شود  دیگر

ه وارد بن ممی توان نسبت به آ و صحت عقود و ایقاعات باشد ظاهراا  ذکه بیان شد و اگر دلیل بر صحت اطلاقات ادله نفو

د به معامله خورده باش ن جایی است که نهی مستقیماا آقدر متیقن  امااطلاقات تمسک کرد مگر اینکه ادعای انصراف شود 

  .نه به عنوانی که منطبق بر معامله می شود

ل اا احتمواقعا چیزی مقارن با اطلاق باشد که جلوی اطلاق را بگیرد امبلکه باید  ضرری نمی زندتمال انصراف حا

در تمام اطلاقات  .الاطلاق تمسک می شود ةارتکاز شک می شود و به اصالانصراف چنین نیست، در محل بحث در وجود 

شامل نشود، به طور مثال گفته می شود که کثرت وجود بر اساس آن ممکن است اطلاق احتمال ارتکاز وجود دارد که 
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}که در چنین مواردی نمی توان به اطلاق تمسک این را نگفته  ن وجود دارد اما کسیآف نمی شود اما احتمال اباعث انصر

نسبت به کثرت وجود این احتمال می رود که شاید شارع اعتماد بر کثرت  در حالیکهبه اطلاق تمسک می شود نمود{ بلکه 

  .وجود خارجی کرده باشد

با حرمت ذی المقدمه د مذکور{ }در همان موارمقدمه حرام میان که وجود دارد }عرفی{ محل بحث این ارتکاز در 

چنین که حرمت این عنوان باعث بطلان این مصداق و این معامله شود وقتی وجود ندارد ارتکاز این اما ملازمه وجود دارد 

 .ودمطلب دیگری باگر ارتکاز ملازمه احراز می شد بله مانعی از آن اطلاق نیست ارتکازی نباشد به این معنا خواهد بود که 

 تمسک به دلیل ولایت فقیهبررسی 

. ثار این عمل را مترتب نمایدآنمی تواند این را حلال کند اما می تواند اگرچه }فقیه{ ادله ولایت فقیه بر اساس اما 

می گوید اما اگر بیع انجام شد آن را حرام نموده است{ چون شارع }نمی کند  لرا حلا «یعمله خمرا نبیع العنب مم»خود 

ارع که شاست تا زمانی و البته این نیز د وه در اختیار او قررا داده شآن این است کثار آیکی از و ب کنید ثار آن را مترتآ

 باشد او می تواند مترتب نماید. هر اثری که }به هر حال{ حرمت تسلیم را بیان نکرده باشد 

ائر د آننماید و امر رتب تمرا ر ثامی تواند آاگر فقیه مصلحت بداند اما م می شود امعامله حر}درست است که{ آن 

اجبی یا وت پیدا کند و ت بالاتری مزاحمحبا مصل در صورتی که برداردحتی خود حرام را فقیه می تواند  .مدار مصلحت است

 0د در صورتی که مزاحم مصلحت یا مفاسده بالاتری شود.نکملغی را 

 

                                                           
ی کاف یاشد هر مصلحتبن یگر الزاماباشد اما  یمصلحت اقو دیباشد با یالزام ، }حکم شرعی{اگر مزاحم آن هیفق تیولا لیدر دل 1

 به طور مثال{برای اعمال ولایت کافی است } باشد، یاستحباب یمصلحت کمالچند  این مصلحت هر ستینلازم  ی بودناقوو ست ا

 د یا پارکی که قرار استعبور کناز اینجا خواهد  یکه م یابانیخ دیگو  یم هینفروشد اما فق ایخود را بفرشود و  نیواند زمتی م یشخص

خانه یا زمین ند که کی را مجبور م در چنین فرضی مالککند  یم جادیمردم ا یبرارا  یرفاه کاما ی ستین یمالزا در اینجا احداث شود،

مت مزاح یالزام یمصلحت هالازم نیست که با در منطقه الفراغ باشد، وجود داشته از ان  ییمصلحت اقوا ستینلازم و بفروشد خود را 

 لحتمص، ضرورت داشته باشد یت شخصمصلحاما باشد  نیجامعه ا}کمالی{ مصلحت مثل اینکه باشد،  یاقو ستیلازم ن و }حتی{کند 

  .است یکاف یو کمال یاستحباب

ارع شدر جایی که به قدر ضرورت می روند  شیه پبحسامور که از راه  یمتفاوت است کسان هیفق تیمختلف ولا یدر مبان نیا البته

 یساناما کمی دهد ن را آکرده و پول  او را خراب خانه دیایلازم ب یاگر ضرورت}ولایت فقیه را می پذیرند{}از این رو{  ستین نآبه ترک  یراض

امام  یرانچه که بآهر و است  نیز ثابت هیفق یسلطان است برا یبرا کههر انچه  ندیگو  یند و مترا قائل هس هیفق تیه اطلاقات ادله ولاک

 یافکببیند }می تواند اعمال ولایت کند{  یمصلحت کمال یباشد حت یمصلحت ضرور لازم نیست  گرید ،است نیز ثابت هیفق یاست برا

ح لافقط به دنبال مص کهکنند  یم نیکه سلاط ییکارهانظیر  است یمقدار کاف نیداشه باشد هم یسنحُ و  اوردیب یشتر یاست رفاه ب

قدر  رگیشود و د یبه اطلاق تمسک م نجایدرامی دانند.  تیصلاحنیز خود را دارای را  اهی و کمالیمصالح رفدر که لب ستندیین یضرور 

 شود. ینماخذ  قنیمت


